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کی با چه باید باشد و بکند، پیوند نزدیطلبی در آنجریان اصلاح خواهم بگویم ناکامیبا بیانی بدیویی می

 –ای در تاریخ این فرضیه بوده و هست طلبی دارد، در واقع، این ناکامی در حکم مرحلهی اصلاحفرضیه

بی از طلها وفاداری خود را نسبت به جریان اصلاحی این ناکامیواسطهی آنانی که بهکم به نزد همهدست

بی طلی اصلاحهای سیاسی و اجتماعی هنوز از فرضیهی آنانی که در مقام سوژهاند، یعنی همهدست نداده

کرها، آید فحساب میچه در سیاست بهکار نگیرند. آنطلبی را بهی اصلاحگیرند، حتی اگر واژهالهام می

هایند. به بیان دیگر، ناکامی و شکست چیزی نیست مگر تاریخ اثبات یک فرضیه، البته ها و عملسازمان

ی طلبان شجاعت تجربه و تجزیهبدین شرط که خود فرضیه رها نشود، و نیز بدین شرط که اصلاح

تری از تئوری و پراتیک وجه و سطح بالاتر و غنی طلبی درهای خود و گنجانیدن جریان اصلاحناکامی

داشته باشند، و اجازه ندهند این ناکامی)ها( شکل سوبژکتیو خود را در تسلیم و انفعالی بدون مقاومت 

عین  خوردن، از نو جنگیدنخوردن، از نو شکستطلبان باید بپذیرند که جنگیدن، شکستبیابد. اصلاح

به  شدن همواره بسیار نزدیکان بالنده است، و باید بپذیرند که ناکامهستی  و طبیعت و هویت یک جری

خوردن را داشته باشند و از هر شدن و شکسترو، باید جرات و شجاعت ناکامشدن است. از اینکامیاب

ه فرضیه رو کطلبی از آنی اصلاحدیگر سخن، فرضیه ناکامی سوروساتی برای مصافی دیگر بسازند. به

رو که یک پذیری برخوردار است، اما از آنی دیگری از امکان و استعداد ابطالن هر فرضیهچواست هم

ار از وی مراحل کنش( و یا فراتاریخی نیست، امکان برخاستن ققنوسی واحد و کلان )برای همهفرضیه

ت و تا سی مستمر اطلبی یک فرضیهی دیگر را دارد. پس، اصلاحخاکستر خود و حلول در کالبد فرضیه

شناختی و راز و رمز مانایی و پویایی آن اش استمرار دارد، ناکامی و شکست جزء هستیبودگیفرضیه

 طلبی و آشتی آن با خودش است.  است. هر ناکامی موجب و موجد انشقاق اصلاح
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نجد، گهای فوق نمیدر تاریخ اکنونش چندان در قاب و قالب گزاره« واقعا موجود»طلبی ی اصلاحاما تجربه

ند و ساخت« مفروض»طلبان از آن باشد، برخی اصلاح« فرضیه»خواست طلبی میکه اصلاحرغم اینزیرا به

ساختند،  «ایدئولوژی»ان از آن طلبباشد، برخی اصلاح« گفتمان»خواست یک طلبی میکه اصلاحرغم اینبه

پذیرد. و نمی پسنددطلبی را تبدیل به فراروایتی کردند که اصلاح را بر/در خود نمیو بدین ترتیب، اصلاح



یک ید: گواند که پایان نیست، آغاز است. بدیو میای ایستادهی تاریخیطلبان در آن نقطهاکنون اصلاح

ت که انتخابی بین دو گزینه )انجام این یا آن کار( آینده کل ای درون یک رویه حقیقت اسنقطه لحظه

ه شکلی شوند که با یک نقطه بها به این واقعیت مربوط میشکست یتقریبا همه ...کند.فرایند را تعیین می

توان آن را در کلیت نادرست برخورد شده است. محل هر شکست در حکم درسی است که در نهایت می

ا شکست از متواند محل پیروزی نیز باشد، زیرا هر اما نقطه میحقیقت درج کرد. ساختن یک ایجابی

ا ی ای را بجوییم و تبیین کنیم که اینک اجازه نداریم در آن شکست بخوریمکند تا آن نقطهدعوت می

طلبان باید رمز و راز بازیگری اصلاح .شدن با آن نقطه را بیابیمکند که شکل درست برخورددعوت می

ای را انتخاب کنند که فرایند در گری( در این نقطه را دریابند و با هوشیاری گزینه)کنش

های نهفته نهکند. گزیآنان را تضمین می -بودگی/ماندگی مستمر تبع فرضیهو به –بودگی/ماندگی تاریخ

بارتند خوانند عی فرامیطلبان قرار گرفته و آنان را به انتخابی تاریخای که امروز در مقابل اصلاحدر نقطه

ین برای هایی نویافتن عرصهکه هدفش  مستقل و خودمختار ایاندیشه مثابهسیاست به میانی از: گزینه

یش نما حاضرسازی یا سیاستِ ی میانگزینه» نویسد:میبدیو  دولت، مدیریت و است ی عامتحقق اراده

ی گری میان کنش و کنشگزینه مردم،ندگی بازنمایی و نمای سیاستِو  در نزد و برای خودشان مردم

 به تگیدلبس ی میانگری صرفا سیاسی، گزینهفرهنگی، اجتماعی، اندیشگی و سیاسی و کنش و کنش

 –دیگر  قدرتی توسط موجود قدرت جاکردنبهجا منظور به ،«قدرت سیاسی تصرف» سیاسی و قدرت

و دلبستگی به قدرت  ،-ی خود شناسانهقراردادن امر قدرت، دولت و تصرف قدرت در مرکز هستی

نتشر در م های جامعه و قدرتِاجتماعی و فرهنگی و گفتمانی و زیباشناختی و تلاش برای تصرف ریزبدنه

ا اکنون واقع چهی میان توقف منفعلانه در خود )آنی میان تحزب و جنبش، گزینههای آن، گزینهسلول

 ( و عبور )امتناع و تخطی( از خود.هستند
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طلبان امروز اجازه ندارند در آن شکست بخورند. ای است که اصلاحها همان نقطهفضای میان این گزینه

 گری سیاسی معطوف به تغییر، کماکانکنش و کنشما از منظر اگر بپذیریم که جامعه و نسل امروز 

 ضیاتو مقت و مقولات ی ایرانیجامعه، گذشتهکه نسبت به با وجود این لبی است، وطرخداد اصلاحمعاصر 

گران اند و نیز، کنشگری سیاسی معنایی دیگری یافتهامر سیاسی و کنشو  شده تا حدودی متفاوتآن 

ی اجتماعگران برند، اما بسیاری از کنشسر میمرسوم و معمول سیاسی در غروب دوران و روزگار خود به

خداد رکه  ندای هستاصران همان مسئلهو مع ندرویروبهی تغییر مدنی چنان با همان مسئلههم و سیاسی



و  فتای را یاآن نقطهگاه باید یست، آندیگر مؤثر ن تغییرسیاست  رادیکالشکل عیان کرد:  طلبیاصلاح

درنگی  یتردید، نقطهاند. آن نقطه، بیرسامکان ناکامی در شرایط اکنون را به حداقل می که بازسازی کرد

دو  ک گام به جلو یایسوی تواند ما را بهی و شکست میای که در آن ناکامنقادانه و واساختی است: نقطه

   گام به پس پرتاب کند.
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